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 سلام مهربون هاى كوچولو!
حالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامت هستيد؟

توى اين روزهاى سرد زمستون، از سلامتى تون مراقبت 
مى كنيد؟ من و داداشم كه مرتب، ميوه هايى كه ويتامين سى 
دارن، مثه پرتقال و ليموشيرين مى خوريم، وقت بيرون رفتن از 
خونه، شالِ خوشرنگى كه مامان بزرگم برامون بافته رو دور سر 
و گردنمون مى پيچيم و سعى مى كنيم به بعضى دوستانمون كه 
سرما خوردند، خيلى نزديك 
نشيم. راستى! توى اين روزها، 
هواى جوجوها و پرنده ها و 
گربه هايى رو كه سخت غذا 
پيدا مى كنند و ممكنه سرپناهى 

نداشته باشند،  داريد؟
و  جوجوها  با  روزها،  اين 
گربه هاى سرمازده، مهربون 

باشيم.

مسافر دنياى بازى هاى کامپيوترى!
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، یه پسر کوچولو بود به اسم اميرعلی که عاشق موبایل 
و تبلت و بازى هاى کامپيوترى بود. اميرعلی کوچولو، بيشتر وقت هاى روز، به جاى بازى با 
بچه هاى همسایه توى حياط مجتمع، به جاى بازى هاى فکرى جالبی که پدرش براش خریده بود، 
به جاى تماشاى کارتون ها و پویانمایی هاى قشنگی که مادرش براش تهيه کرده بود، حتی یه 
وقت هایی به جاى نوشتنِ تکليف و تمرین هاى درسيش، مشغول بازى با تلفن همراه و تبلت 
مامان و بابا بود. هر چقدر هم بزرگ ترها سعی می کردند از راه هاى مختلف مثل صحبت و 
نصيحت و حتی تنبيه، اميرعلی رو قانع کنند اینقدر نچسبه به بازى هاى کامپيوترى، نمی شد 
که نمی شد. تا این که یه شب، وقتی اميرعلی بالاخره موبایل رو کنار گذاشت و چشم هاش رو 
بست و خوابيد، خوابِ عجيب و ترسناکی دید. خواب دید خودش هم به یکی از شخصيت هاى 
بازى هاى کامپيوترى تبدیل شده و توى فضاى تلفن همراه زندانيه. یه زندانیِ کوچولو که 
احساس خفگی می کرد ولی هرقدر دست و پا می زد و داد می کشيد، هيچ کس نمی دید و 
نمی شنيد. صبح که شد، اميرعلی با دیدنِ گوشی و تبلت، به یاد خوابش افتاد. نفس راحتی 
کشيد، لبخند زد و تصميم گرفت از این به بعد، لحظه هاى قشنگش رو صرف چيزهایی بهتر از 

بازى هاى تموم نشدنی و خسته کننده و گاهی ترسناکِ کامپيوترى کنه.

سيب قرمز
یک سيب قرمز، مامان به من داد

یک ذره خوردم، از دستم افتاد
یک دسته گنجشک، فورى نشستند

دور و بر سيب، یک حلقه بستند
آن سيبِ قرمز، پخش وپلا شد

شام لذیذِ، گنجشک ها شد

                                                                                                         شاعر: عفت زینلی

بستنی   کاردستی چوب 

محنا   تاگردى

تيام موتمنی 

فاطمه هستی مظهرى

زهرا حسينی

زهرا حسينی

ارغوان مصيب 

پارلا خرسند 

بچه ها! حتما شما هم اهل بستني خوردن هستيد. 
اگه خيلي بستني دوست داريد، يه پيشنهاد خوب 
اينه كه وقتي بستني مي خوريد، چوب هاي بستني 
رو دور نريزيد و از اونا براي درست كردن 
كاردستي استفاده كنيد. مي پرسيد چطور؟ 
به اين عكس ها توجه كنيد. شما مى تونيد با 
چوب بستنى، زيرليوانى هاى قشنگ، نشانه هاى 
نمايش  براى  چوبى  عروسك هاى  كتاب، 
عروسكى يا حتى گل و آويزهايى براى تزيين 

در و ديوار اتاقتون درست كنيد.

سلام   به دوستان خوبم!


